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یادآر

شعرم از ناله عشاق غم انگیزتر است
داد از آن زخمه که دیگر ره بیداد گرفت

سال اول نظری بودم که نخســتین مضراب های استاد 
فرهنگ شریف را شــنیدم؛ روی آوازی کم نظیر از استاد 
محمدرضا شــجریان بر شــعری ناب از استاد هوشنگ 

ابتهاج با مطلع: 
فتنه چشم تو چندان ره بیداد گرفت
که شکیب دل من دامن فریاد گرفت

بعدها فهمیدم این آواز در دستگاه همایون خوانده 
شده اســت و امروز هم که به این آواز گوش می دهم، 
نمی توانــم در میانــه آن را قطــع کنم و بایــد حتما تا 
پایان آن را گوش دهم؛ چراکه از حســی ناب و درونی 
سرچشــمه گرفته است که در چنین نقطه هایی، زیبایی 
خــاص خود را به مخاطب و شــنونده انتقال می دهد. 
در آن ســال ها، این صدای ساز استاد شریف بود که مرا 
به سمت خود کشــید و بعدها صدای استاد شجریان. 
ترکیبــی که یکــی از نقطه های اوج حــس و حال در 
موســیقی ســنتی و بداهه نــوازی ماســت و می تواند 
سرمشــقی باشد برای آنهایی که به دنبال کاری حسی، 
ذوقی و اشراقی در موســیقی ایرانی هستند. به گمانم 

بخشــی از جذابیت ســاز و نواخته های اســتاد شریف 
را بایــد در همیــن حس وحالی جســت کــه در زمره 
خصوصیات و ویژگی های اصلی موسیقی ایرانی است 
که متأســفانه در ســال هایی، عملا به بوته فراموشــی 
سپرده شده بود و تکنیکی نواختن و سرعت در نواختن، 
برای برخی اســباب افتخار شــده بود؛ اما بعدها مانند 
کفی روی آب، آنچه باقــی ماند، همین حس  و  حال و 
تشــخص در نواختن بود که یک زخمه مرحوم عبادی، 

یک آرشــه مرحوم یاحقی، تجویدی و ملک و مضراب 
شــهناز، شریف و مجد با ساعت ها ســرعتی نواختن ها 
برابری می کرد. ســاز اســتاد شــریف به یک تشخصی 
رســیده بود و هویتی مســتقل برای خود تعریف کرده 
بود که تا سال های سال، آدمی وقتی نام تار را می شنید 
به یاد او می افتاد. در ســال های بعد که فرصتی دست 
داد؛ ایشــان لطف کردند (به گمانم ســال ۱۳۸۳) و به 
منزلشــان دعوتم کردند، به اتفاق دوست خوبم مهیار 
فیروزبخت. بر حسب اتفاق استاد زنده یاد پرویز یاحقی 
نیز در آنجا میهمان بودند و روزی خاطره انگیز را برایم 
بر جای گذاشــتند. استاد ، ســازی زیبا نواختند و از من 
خواستند که قطعه آوازی بخوانم و اطاعت امر کردم. 
می گوینــد هنرِ یک هنرمند به نوعی تجلی درونیات 
اوســت؛ به گمانم، ســاز فرهنگ شــریف هم این گونه 
بود؛  ســازی که به شــنونده آرامش مــی داد و او را از 
قیل وقال های روزمره جدا می کرد و به ســفری درونی 
می برد. اگر یکــی از کارکرد های هنر ناب را فراخواندن 
آدمی به خویش و تأمل در درون و پرسش از خویشتن 
خویش بدانیم، به گمانم ســاز شــریف ایــن ویژگی را 
داشــت که آدمی را به ســکوت و تأمل در خود دعوت 

می کرد. 
یــادش گرامی باد کــه صدای ســازش همه گاه در 

سپهر موسیقی ایران ماندگار و برقرار خواهد بود. 

آه  از  آن   زخمه پدر سوراخ جهان

وزارت نیرو اعلام کرد: از مجموع ۱۶۹ ســد بزرگ  �
کشــور، تنها ۲۰ سد پرآب و ۷۷ سد خالی است.  حالا 
که وزارت نیرو این را اعلام کرده، ما می گوییم از این ۷۷ 

سد چطوری استفاده کنیم که خالی نماند. 
راه اول- این ســدها را با تخفیف ۹۹ درصد به مدیران 

بدهند. 
راه دوم- این ۷۷ ســد را بدهیــم به جریان انحرافی که 
دکل ها را جابه جا کردند. طفلکی ها اول دکل را دزدیدند 
بعد دنبال ســوراخ بودند. خوشــبختانه ۷۷ ســوراخ 

مناسب پنهان کردن دکل و نفت کش وجود دارد. 
راه ســوم- ایــن ۷۷ ســد را مــوزه عبــرت کنیــم و 
سیاســت مداران دنیا را دعوت کنیم بیایند تماشا کنند 
و عبرت بگیرند که کتره ای و انتخاباتی دستور ساخت 

چیزی را ندهند. 
راه چهــارم- اگر مســئولان ما هزینــه ای را که صرف 
درســت کردن ۷۷ ســد بی اســتفاده کرده اند، شلغم 
کاشــته بودند، الان ما پدر شــلغم ایران بودیم و ۷۷ 

سوراخ بزرگ توی زمین روی دستمان نمانده بود. 
راه پنجم- حالا که ما ۷۷ ســوراخ بســیار بزرگ روی 
زمین به عنوان سد داریم، پدر سوراخ جهان محسوب 
می شویم. کاش گینس بیاید این ۷۷ سد خالی را ثبت 

کند که حداقل یک سودی کرده باشیم. 
راه ششم- اگر ۸۰  میلیون جمعیت متوجه بشوند که 
برای این سدها و دیگر پروژه های کشکی چقدر هزینه 
می شود، اشکشان درمی آید. پس ۸۰  میلیون جمعیت 
را بنشــانیم پای ۷۷ ســد خالی و برایشــان قضیه را 
توضیح دهیم. مطمئن باشید با اشک این ۸۰ میلیون، 
۷۷ ســد پر خواهد شــد و مازاد آب آن را می توان به 

خارج صادر کرد. 
راه هفتم- ساختن سد به نظر کار ساده ای است. بیل و 
کلنگ را می دهی دست کارگر و می گویی بکن. سدها 
ممکن است برای کشــور آب نداشته باشد، ولی برای 

خیلی ها نان داشته است. 
راه هشــتم- اگر این ۷۷ سد را بدهند دست ما، سریع 
تبدیلش می کنیم به اســتادیوم و یک توپ پلاستیکی 
هم می اندازیم آن وسط، که حالا که جیب مردم خالی 
است و شکمشان گشنه، دست کم سرشان گرم شود و 
دنبال توپ بدوند یا دوتا بازی استقلال و پرسپولیس با 
تراکتورسازی توی این سدها برگزار می کنیم که مردم 

درگیر فردوسی پور شوند و قضیه را فراموش کنند.  
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کارتون خواب

پیشخوان

شــماره  تازه تریــن   
«چشــم انداز  ماهنامه 
به  ویژه نامه ای  ایــران» 
سی وهفتمین  مناسبت 
درگذشــت  ســالگرد 
ســیدمحمود  آیت االله 
این  اســت.  طالقانــی 
شــماره که با عکســی 
از طالقانــی و تیتــر «پــدر طالقانــی؛ آرمانگــرای 
سوسیالیست»، منتشر شده است، مخاطب را با این 
ســؤال مواجه می کند که دستاورد سیاسی مرحوم 
طالقانی در ســال های پس از انقــلاب چه بوده و 
نسل جوان چطور می توانند او را از زوایای مختلف 
بررســی کنند. بــه همین مناســبت مجموعه ای از 
عکس هــا و مدارک هویتی مربوط به ایشــان برای 
اولین بار در این ویژه نامه کنــار هم قرار گرفته اند تا 
چهره واقعی طالقانی آشکارتر شود. در این شماره 
از چشــم انداز ایــران، چهره های مختلفــی، ابعاد 
شــخصیتی مرحوم طالقانی را ارزیابی کرده اند. این 
شــماره با قیمت ۱۲  هزار تومان و در ۱۹۲ صفحه تا 

پایان تابستان روی دکه های مطبوعاتی است.

 شماره جدید نگاه نو 
که با عکســی از داوود 
منتشــر شده  رشــیدی 
است و در کنار مطالبی 
او،  بزرگداشــت  در 
بخش زیادی از مطالب 
دیگر  بزرگداشت  به  آن 
هنرمند ســینمای ایران 
که در تیرماه درگذشــته، اختصــاص دارد و درباره 
عباس کیارســتمی ســینماگر مؤلف چندین مقاله 

خواندنی دارد.
 کیارستمی سینماگری علیه ســینماتوگرافی از 
جمله این آثار اســت. همچنین مقاله الوین تافلر را 
بشناسیم، در کنار مقاله «محمد مسعود، آرزوهای 
خرده بــورژوازی» و «شــادی و آزادی» از مطالب 
خواندنی شماره ۱۱۰ نگاه نو است. مقالاتی از پرویز 
دوایی، کریم ارغنده پور، امیــد روحانی، علی اصغر 
ســیدآبادی، محمدعلــی موحد، محمــد دهقانی، 
حمید نفیســی و... در این شماره که مانند همیشه 
با مدیرمســئولی و ســردبیری علی میرزایی منتشر 

می شود، به چشم می خورد. 

بر فراز شهر

به احترام سینما
که سالی سخت را پیش رو دارد

خوش بیــن باشــیم که امســال روز ملی ســینما 
به آرامی پشت ســر گذاشته شــد و این اتفاق خوبی 
برای بســیاری از ماست که سال ها روزهای خاصي را 
پشت سر گذاشــته بودیم و این نگرانی برایمان وجود 
دارد که اگر ســال دیگر باز هم دولــت تغییر کند، آیا 
تنش هــا و بحران ها باز می گردد؟ می دانیم که برخی 
اتفاقات باید به صورت پایه ای شکل می گرفت تا برای 
سال های بعد با تغییر مدیریت و دولت دچار چالش 
و تنش نمی شد. برخی از کمبودها پشت سر گذاشته 
شــد و البته به صورت ریشــه ای حل نشد. این سؤال 
مطرح است که آیا این میزان علاقه به سینما و فروش 
بالا ســال دیگر هم ادامه خواهد داشــت یا خیر؟ آیا 
خانه سینما توانسته است مشکلات ساختاری خود را 
پشــت سر بگذارد و تکلیف این را که یک نهاد صنفی 
اســت یا یک انجمن فرهنگی، مشخص کرده است؟ 
نمی دانیــم ساخت و ســازی که در خانه شــماره دو 
خانه سینما با هزینه گزاف انجام شد، چقدر ضروری 
است؟ نمی دانیم اگر هیأت مدیره خانه سینما به عنوان 
ضعیف ترین هیأت مدیره همه این ســال ها شــناخته 
شده اســت، در ســال پیش رو و انتخابات آینده توان 
دارد در برابــر برخی توقعات ایســتادگی کند یا خیر؟ 
ماجرای دیدارهای مشایی با هیأت مدیره خانه سینما 
و انتظاراتش در ســال ۸۸ را فرامــوش نکرده ایم که 
اگــر هیأت مدیره ای قــوی در آن زمان بــر صندلی ها 
قرار نداشــتند، چگونــه مانند یک کشــتی در دریای 
حوادث کج ومعوج می شد؛ اما به هرحال شاید بتوان 
با عینک خوش بینی به اتفاقات ســینما نگاه کرد. روز 
ملی ســینما با آرامش و جشن پشت سر گذاشته شد، 
فیلم «فروشــنده» با رکورد فروش چهارمیلیاردی در 
کمتــر از دو هفته بســیاری از رکوردهای فروش را در 
سینمای ایران جابه جا کرد، مردم مشتاقانه به سینما 
می روند و در روز ملی ســینما با نیم بهاشدن بلیت و 
نمایش فیلم در فضاهای باز، بسیاری به تماشای آثار 
سینمایی نشستند. بیمه تکمیلی سینماگران پیگیری 
می شــود، فیلم ها می فروشــد و خانه ســینما برقرار 
است. جشن ملی سینما برگزار می شود و وزیر و رئیس 
در کنار چهره ها می نشینند یا به سراغ پیش کسوتان و 
آسیب دیدگان سینما مانند شمسی فضل الهی و اصغر 
شــاهوردی و... می روند، میدان مشــق نیز می شــود 
محل برگزاری جشــن خانه ســینما. هرچند لحظات 
تاریکی نیز وجود دارد، می بینیم که هنوز برنامه هفت 
هست و هزاران تهمتی که به سینما و فیلم ها می زند، 
برادر کوچک تری هــم دارد مثل یالثارات که او نیز بر 
همین شــیوه کارش را پیش می برد. برای یک مسئله 
نظیر حضور نیافتن فیلم های هنر و تجربه در جشــن 
خانه ســینما، «هزار نفر» نامه امضا می کنند و البته 
در کلیت ماجرا تغییری نمی کند و در نهایت این آثار 
به مسابقه راه پیدا نمی کنند. هیأت مدیره خانه سینما 
در پایین ترین ســطح تأثیر گذاری بــه فعالیتش ادامه 
می دهد و انگار فقط هســت که باشد. داوران جشن 
خانه ســینما در آخرین ســالی که به شکل آکادمی 
فعالیت خود را ادامه می دهند، با تعامل گســترده و 
شاید هم بی مورد «حجت االله ایوبی» را داور می کند 
و هــم «امیر حاج رضایــی» و... . همیــن چند وقت 
پیــش بود که چند تهیه کننده و پخش کننده به علت 
نمایش تیزرهای فیلم شــان از شبکه های جم دچار 
محرومیت شده  اند. آن همه نام های تأثیرگذاری نظیر 
میرکریمی و ســرتیپی یا مثلا وزیر ارشــاد، سازندگان 
فیلم «رستاخیز» را به کیســه دوختن متهم می کند؛ 
اما خوبی اش این اســت که همه چیز را به ســرعت 
می توان فراموش کرد و انگار راه هایی وجود دارد که 

همه چیز را فراموش کرد.  

کافه
نظر

را  مرتضــوی  قاضــی  عذرخواهــی  مــردم  آیــا 
می پذیرند؟ 

ســعید برآبادي: قاضی مرتضــوی هم زمان با طی 
مراحل قانونــی پرونده کهریزک، متــن عذرخواهی 
خود را از مــردم ایران در اختیــار دادگاه قرار داده؛ 
متنــی که واکنش هــای مختلفی را در شــبکه های 

اجتماعی به همراه داشته است؛ اینکه بعد از هفت 
ســال از حادثه کهریزک، عامل اصلی آن دســت به 
این اعتراف بــزرگ بزند چگونه ارزیابی می شــود و 
مردم چقدر می توانند این عذرخواهی را باور کنند و 
بپذیرند. این ســؤالات و سؤالاتی دیگر را با دو فعال 

مسائل اجتماعی و سیاسی در میان گذاشته ایم:

 محمد توسلى  فعال سیاسى
به عنوان فردی که در دادگاه ایشان 
حضور داشته ام و چوب ایشان به تن 
من نیز خورده، باید این عذرخواهی
- هرچــه که باشــد- مثبت ارزیابی شــود. فردی چون 
مرتضوی کــه حادثه کهریزک را به وجــود آورده و آن 
فاجعه انســانی را به راه انداخته، حــالا آمده و اظهار 
ندامت خود را با مردم در میان گذاشته، این در حالی 
اســت که بایــد فــارغ از اغراض احتمالی شــخصی 
مرتضوی در طرح این عذرخواهی، ذات آن را اقدامی 
مثبت در فرایند اصلاح امور تلقی کرد، خصوصا اینکه 
در انتهای این عذرنامه، به همکاران ســابق خود پیام 
انــذار می دهد که مبادا عامــل چنین رفتاري در آینده 
باشند. بااین همه انتشار این عذرخواهی را نباید کافی 
دانست و طبعا، جامعه منتظر است که دادگاه در ذیل 
طی مراحل قانونی، عادلانه به این پرونده رســیدگی 

کند و ســرانجامش را به طور روشــن در اختیار افکار 
عمومی قرار دهد تا دیگر شاهد تکرار چنین فجایعی 
نباشیم و سرنوشت نســل های بعد با چنین اقداماتی 
به بازی گرفته نشــود. مثبت بودن عذرخواهی قاضی 
مرتضوی را نباید به شــخص ایشــان منتهی دانست؛ 
نتایج مثبت این عذرخواهی می تواند به ایجاد فرهنگ 
در جامعــه کمــک کرده و باعث الگوســازی شــود؛ 
الگویی که بر اســاس آن هر کس که مرتکب تخلفی 
شــده یا ظلمــی را وارد می کند، بــدون درنظرگرفتن 
جایگاهش، در ردیف متهم ها نشسته و پرونده اش به 

دقت بررسی شود.
اتفاقــی که در کهریــزک افتاد، یکــی از مهم ترین 
رخدادهای معاصر جامعه ما بوده که اقشار مختلف 
را حســاس کرده و حالا که یک مقام قضائی اقدام به 
عذرخواهی کرده اســت باید آن را یــک اتفاق مثبت 

دانست.

غلامعباس توسلى
  جامعه شناس

برخلاف تصــور و باورهای ما، 
همراه  همیشه  عذرخواهی کردن 
با پذیرش فعل خطا از ســوی فرد خطاکار نیســت، 
گاهــی مبنا و دلیــل عذرخواهی را باید در مســائل 
روحی یا حتی نیت های دیگری دانســت که عموما 
مطرح نمی شــوند. جامعــه ما با شــنیدن عذرنامه 
قاضی مرتضوی، قطعا دچار تردید شده است چراکه 
نمی داند این اظهار ندامت بر اساس شوکی است که 
به فرد خاطی وارد شده یا الهامی است که او را وادار 
کرده پس از گذشت هفت ســال به گناهش اعتراف 
کند. بااین همه هرچه که باشد، براساس فقه اسلامی 
نیز، حق الناس این پرونده سر جای خود باقی خواهد 
ماند و قاضــی مرتضــوی نمی تواند با انتشــار یک 
عذرخواهی، زمینه بخشش حق الناس را در ماجرای 
کهریــزک برای خــودش فراهم کنــد. موضوعی که 
احتمالا به زودی جامعه به آن واکنش نشان خواهد 

داد همین مسئله پذیرش عذرخواهی است؛ تا زمانی 
که مشــخص نشــود این عذرخواهی چقدر راست و 
حقیقی بوده یا چقدر با اظهار پشــیمانی قلبی اتفاق 
افتاده اســت نمی توان متوقع بود گروه های مختلف 
جامعه، آن را باور کنند. در چنین شــرایطی جامعه 
با مفهوم کلمه اســتغفار درگیر می شــود و از خود 
می پرســد آیا فرد عذرخواهنده از عمل خود پشیمان 
شــده اســت؟ آیا پذیرفته اســت که چنین اقداماتي 
را مرتکب شــده؟ آیا با این اقــدام می خواهد حیات 
سیاســی خود را در آینده احیا کند یا واقعا توبه کرده 
و خواســته به رفتارش معترف باشــد؟ اگر این اقرار 
به گناه از روی صداقت و همراه با اظهار پشــیمانی 
باشد، بعید نیست که جامعه آن را بپذیرد چراکه به 
نظر می رسد تغییر جایگاه مرتضوی از قاضی دادگاه 
به متهم، حکایت از آن دارد که او به گناهان خویش 
آگاه شــده اســت، در غیر این صورت اما بعید است 
که مردم این عذرخواهــی را چیزی جز یک نمایش 

سیاسی بدانند.

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 
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